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موضع گیری  سران منافقین از 

اولین روزهای پس از پیروزی 

انقلاب تا بهار ملتهب سال 1360

رنگ و بوی تهدید و مقابله با نظام را 

به خود گرفته بود. منافقین عملا 

در مقابل نهضت مردم ایستاده 

بودند. این مقابله در اطلاعیه ها 

و میتینگ های آنان نمود عینی 

داشت و با ایجاد هیاهوی رسانه ای می کوشیدند 

دوقطبی کاذب «مظلوم» و «ظالم» را در دفاع از خود،

واقعی نشان دهند.

مخالفت ها رفته رفته آشکارتر و موضع گیری ها تندتر و 

بی پرده تر شده بود تا جایی  که مسعود رجوی، سرکرده 

این گروهک، در بهمن ماه سال 1358 در سخنرانی 

خود در دانشگاه تهران به صراحت از «مشت» و «گلوله»

سخن گفت:«یا للمسلمین! پس کجایید؟! چرا صدایتان 

در نمی آید؟! مگر نمی بینید که چطور طرف داران ما را 

در نظام جمهوری اسلامی سر می برند؟! وای به روزی 

که تصمیم بگیریم مشت را با مشت و گلوله را با گلوله 

پاسخ بدهیم!» یک ماه پس از آن، اوایل اسفندماه سال 

1358 نیز بار دیگر این گونه مردم و نظام را تهدید کرد:

«یک سازمان سیاسی تا نقطه مشخصی می تواند کنترل 

هوادارانش را در اختیار داشته باشد.»

بنی صدر که به بازوی اجرایی منافقین بدل شده بود در 

روز پنجشنبه 14 اسفند 1359 در میتینگ بزرگداشت 

دکتر مصدق در دانشگاه تهران به سخنرانی پرداخت.

منافقین و طرف داران بنی صدر که نیروهای خود را 

برای سرکوب طرف داران انقلاب آماده کرده بودند، با 

فرمان بنی صدر به سرکوب مردم پرداختند و صحنه های 

خشونت آمیزی را به تصویر کشیدند.

فردای آن روز، یعنی 15 اسفند 1359، خطیب جمعه 

تهران، آیت ا... خامنه ای، در دومین خطبه نماز در 

دانشگاه تهران ضمن دعوت مردم به حفظ آرامش،

به اقدامات خلاف قانون منافقین و سایر گروه های 

طرف دار بنی صدر لیبرال اشاره کردند و فرمودند:«این 

گروهک های آمریکایی دو چیز را مدنظر داشتند: اول 

اینکه یک غوغای مصنوعی به  راه انداختند. یعنی اینکه 

کسانی می خواهند جلسات را خراب کنند و دیگر اینکه 

کسانی  را نیز که از قبل نشان کرده بودند زیر باران شتم 

و جرح قرار دادند. بارها به آن ها گفته شد نزنید و زدند.

افراد را زندانی کردند. با وجود اینکه مکرر به آن ها توصیه 

می شد که شعار ندهند شعار دادند، علیه چهره هایی 

که امام به آن ها اظهار اطمینان کرده است، به آن ها 

دل بسته است و آمریکا از آن ها می ترسد.»

با اوج گیری تضادهای منافقین با انقلاب مردمی 

ز آن استنکاف  و آشکار شدن خط نفاق و مهم تر ا

سازمان از تحویل  سلاح هایی که در دوران مبارزات 

انقلاب انبار کرده بودند، به  رغم اخطارهای مکرر امام 

خمینی)ره( و دادستانی انقلاب، تکلیف این گروهک 

بر همگان مشخص و سخنرانی ها و روشنگری ها علیه 

آنان نیز شفاف تر شده بود. رهبر معظم انقلاب در نماز 

جمعه 18 اردیبهشت 1360 به تفصیل درباره نفاق و 

اقدامات منافقین در زیر نقاب های مختلف به ایراد 

سخن پرداختند. ایشان ضمن اشاره به روایت منقول 

از امیرالمؤمنین درباره منافقین این گونه فرمودند:«با 

مؤمنین حاضر نیستند کنار بیایند و از موارد اختلافشان 

با آنان بگذرند اما با کافرین حاضرند. حاضرند با فراریان 

محکوم به اعدام بسازند. حاضرند در کشورها طرح توطئه 

را کنار بریزند. حاضرند با گروه های ضداسلامی کنار 

بیایند، اما حاضر نیستند با خط اصیل اسلام توافق 

کنند. همیشه هم بهانه ای دارند. آیا ما باید چشم های 

خود را درباره این همه احادیث که درباره نفاق هست 

ببندیم؟ آیا قبول نکنیم که یک حرکت موذیانه نفاق 

زیر نقاب های گوناگون تلاش می کند برای نابودکردن 

دستاورد انقلاب مردم؟»

ایشـان ضمـن اشـاره بـه خواسـته مشـترک دشـمنان 

انقـلاب و منافقیـن بـرای سرنگونـی نظـام اسـلامی 

افزودنـد:«منافق صریحا نمی گویـد درود بر آمریکا اما 

عمل او نشـان می دهد که او زمینه سـاز کار آمریکاسـت 

یـا هـر قـدرت بـزرگ دیگـر. صریحـا نمی گویـد کـه مـا 

طـرف دار خط انگلیـس و یا روسـیه ایم امـا عملش این 

را نشـان می دهد.»

امام خمینی)ره( سه روز بعد از آن در اجتماع 21 اردیبهشت 

1360 علما و روحانیان اسـتان های آذربایجان شرقی 

و غربـی منافقیـن را به  دلیـل تحویل ندادن سـلاح ها و 

هـدف  قرار دادن مردم شـدیدا مورد عتاب قرار داد و در 

دو مقطـع از بیانـات خود اشـاره کرد منافقیـن با تهدید 

بـه قیام مسـلحانه «ناشـیگری» کردند و «مشـت خود را 

بـاز» کردند:«آن هایـی که این طـور هم با قلم هایشـان 

علاوه بر تفنگ هایشـان با مـا معارضه دارند، ما به آن ها 

کـرارا گفته ایـم و حالا هـم می گوییم: مادامی که شـما 

تفنگ هـا را در مقابـل ملـت ایـران کشـیده اید، یعنـی 

در مقابـل اسـلام با اسـلحه قیـام کرده ایـد، نمی توانیم 

صحبـت کنیـم و نمی توانیـم مجلسـی بـا هـم داشـته 

باشـیم. شـما اسـلحه ها را زمیـن بگذاریـد و بـه دامـن 

اسـلام برگردید. اسلام شما را می پذیرد. اسلام هوادار 

همـه شماهاسـت. فقـط گفتن بـه اینکـه حاضریم و در 

آن نوشـته ای کـه نوشـته اید در عیـن حالـی کـه اظهـار 

مظلومیت هـای زیـاد کرده ایـد، لیکـن بـاز ناشـیگری 

کردیـد و ما را تهدیـد به قیام مسـلحانه کردید. ما چطور 

می توانیـم بـا کسـانی کـه می خواهنـد قیام مسـلحانه 

بـر ضـد اسـلام بکننـد تفاهـم کنیـم؟ شـما ایـن مطلب 

و رویـه را تـرک کنیـد و اسـلحه ها را تسـلیم کنیـد و اگـر 

می گوییـد ما بـه قانون در عین حالی کـه رأی نداده ایم 

لیکـن سر به او می سـپاریم و آن را قبول داریم، با قانون 

شـما عمل کنیـد و قیام بر ضد دولت کـه برخلاف قانون 

اسـت و قیام مسـلحانه که برضد قانون اسـت و داشـتن 

اسـلحه کـه برضد قوانین کشـور اسـت، بـه این ها عمل 

کنیـد، ما هم با شـما بهتر از آن طوری که شـما بخواهید 

عمـل می کنیـم. مـا می خواهیـم بـا آغـوش بـاز همـه 

گروه هایـی را کـه هسـتند بپذیریـم و همـه منحرفین را 

میـل داریم که بـه اسـلامیت برگردند.»

تھران، حالت جنگی به خود گرفته بود
30 خرداد 1360 به روایت حمید داوودآبادى

نوجوانـی پانزده شانزده سـاله بـود و در بحث هـا و درگیری هـا بـا نماینـدگان 

گروه هـای ضدانقـلاب در مقابـل دانشـگاه تهـران نقـش فعالـی داشـت. حمیـد 

داوودآبـادی در کتـاب خاطـرات خـود بـا عنـوان «چـادر وحـدت» به تفصیـل بـه 

ماجرای وقایع ۳۰ خرداد ۶۰ می پردازد که بخش هایی از آن را در ادامه می خوانید:

چنـد روزی تهـران درگیـر بسـیاری تحـولات بحرانـی بـود. طـی ماه های اخیـر، همه 

گروه هایـی کـه به ظاهر با هم دشـمنی داشـتند، مثـل مجاهدین خلـق، چریک های 

فدایـی، جبهـه ملـی، نهضت آزادی و حزب رنجـبران، همه و همه زیر یـک آرمان واحد 

جمـع شـده بودنـد. دیگـر بـرای مجاهدیـن، اینکـه رنجـبران مائوئیسـت هسـتند یـا 

جبهـه ملـی و لیبرال هـا چه اعتقـادات و روشـی دارند، مطـرح نبود.

بنی صـدر کـه در ماه هـای اول پیـروزی انقـلاب ظاهـرا یکـی از منتقدیـن و مخالفین 

سرسـخت احـزاب و گروه هـای مخالـف نظـام، ازجملـه مجاهدیـن و مارکسیسـت ها 

بـود، در حرکتـی تاکتیکـی، با همه آن ها متحد شـد و به خیال خود قصـد بهره برداری 

از همـه آن ها برای رسـیدن به اهداف خود را داشـت، درحالی که احـزاب ضدانقلاب 

نیـز همیـن تفکر را داشـتند کـه از موقعیـت و جایگاه ریاسـت جمهوری برای رسـیدن 

به اهدافشـان بهره بـرداری کنند.

برکنـاری بنی صـدر از فرماندهـی کل قـوا، هـم بـرای مـا دلگرم کننـده بود و هـم برای 

هـواداران او افزاینـده بـر سرعت و شـدت عمل برای رسـیدن به اهدافشـان.

در میـان گروه هـای طـرف دار بنی صـدر، مجاهدیـن از همـه سـینه چاک تر و 

وحشـی تر بودنـد.

... در روزهـای اواسـط خـرداد، مجاهدیـن بـه  بهانه هـای گوناگـون به اصطـلاح 

مـادران و خواهـران قربانیـان و کشـتگان خـود را در خیابان هـا راه می انداختنـد.

پیرزن هایـی کـه به سـختی راه می رفتنـد و یـا دختران جوانـی که در بینشـان چادری 

هـم دیـده می شـد، در حالی که پوسـترهای رجـوی و بنی صدر را در دسـت داشـتند،

در خیابان هـا تظاهـرات می کردنـد و شـعارهای تنـدی علیـه نظـام می دادنـد. نوک 

تیـز حملـه آنـان بـه طرف حـزب جمهـوری اسـلامی و شـخص آیـت ا... بهشـتی بود.

تهـران حالـت بحرانی به خـود گرفته بـود و هر لحظـه منتظـر انفجاری عظیـم بود. در 

ایـن روزهـا جبهـه ملـی به رهبری دکـتر کریـم سـنجابی بـه بهانـه مخالفت بـا «لایحه 

قصـاص» و در اصـل بـرای اعلام حمایـت از بنی صدر اعلامیـه ای صادر کـرد. قرار بود 

سـاعت 3 بعدازظهـر روز دوشـنبه،25 خردادمـاه، هـواداران جبهـه ملـی در میـدان 

فردوسـی جمع شوند.

امـام خمینـی)ره( هـمان روز در سـخنرانی مهم خـود، صریحا اعـلام کـرد:«جبهه ملی 

محکـوم به ارتداد اسـت.»

این کلام خیال همـه را در برخورد با ملی گراها راحت کرد.

از ظهـر روز دوشـنبه، جمعیـت عظیمـی از بچه حزب اللهی هـا میـدان فردوسـی و 

چهـارراه مصـدق را قـرق کردنـد ولـی از جبهـه ملـی خـبری نشـد. در گوشـه و کنـار 

میـدان، دو سـه نفـری به  بهانـه بحث، صدایشـان را بلنـد می کردند تـا جماعت را دور 

خـود جمـع کنند کـه با حضور بچه ها از هم پاشـیده می شـدند. در ضلع شـمال غربی 

میـدان فردوسـی، تعدادی زن و مرد که سنشـان بین بیسـت تا سـی سـال بـود و وضع 

ظاهـری، لباس هـای شـیک و تنگشـان بـه آدم هـای سیاسـی نمی خـورد و زنـان هم 

غالبـا همراه آرایـش غلیظ لباس های جلف و زننده ای پوشـیده بودند، جمع شـدند.

دو سـه تـا شـعار کـه اصـلا نفهمیدیم چـه بـود سر دادنـد. سریع بـه  آن  سـمت دویدیم 

کـه دخـتر و پسرهـا کـه همگـی سوسـول و «تیتیش مامانـی» بودنـد بـا لباس هـای 

تنگـی کـه اصـلا نمی توانسـتند داخـل آن تـکان بخورنـد و کفش هـای پاشـنه بلند 

زنانـه شروع کردند بـه فرار.

از صبـح روز شـنبه،30 خرداد، اخبـار ضدونقیضی از تحرک منافقین به  گوش رسـید.

بچه هـای بسـیج در چهارراه سـی متری نارمک و جاهای دیگر مسـتقر شـده بودند تا 

از درگیری هـای احتمالـی جلوگیـری کننـد.... به خیابـان طالقانی که رسـیدیم، جا 

خوردیـم. وسـط خیابـان، دو سـه دسـتگاه وانـت و جیپ لنـدرور که روی بعضی شـان 

آرم سـپاه و جهـاد سـازندگی بـود، در آتـش می سـوختند. تعـداد زیـادی منبـع فلزی 

شـوفاژ کـه خیابـان طالقانـی بـورس آن هـا بـود از مغازه مـردم بیرون کشـیده، وسـط 

خیابـان ریختـه بودند تا از تـردد خودروها جلوگیـری کنند. داخل خیابـان طالقانی،

از بهـار تـا چهـارراه مصـدق کـه سـاختمان مرکـزی مجاهدیـن بـود، همیـن اوضاع و 

احوال وجود داشـت.

در تقاطـع طالقانـی و بهـار، متوجـه تعـداد زیـادی دختر با تیـپ ظاهـری مجاهدین 

شـدیم کـه روسری بـه سر و فریادزنـان علیه امام شـعار می دادنـد. کمی کـه نزدیک تر 

شـدیم، فهمیدیـم نیروهـای میلیشـیا هسـتند کـه هرچـه از دهانشـان درمی آمـد، به 

امـام خطـاب می کردنـد. در همیـن حـال متوجـه تعـدادی پـسر جـوان شـدیم کـه 

داخـل پیـاده رو و لـب خیابـان ایسـتاده بودنـد. همـه آن هـا مسلسـل های یـوزی در 

دسـت داشـتند و مراقـب اطـراف بودنـد. بـه علـی گفتم: مثـل اینکـه بچه های سـپاه 

هسـتند. بریـم به شـون بگیم این دخترا کی هسـتند کـه دارن به امـام فحش می دن.

همین که به آن ها نزدیک شـدیم، چشـممان به بازوبند سـفید آن ها که آرم مجاهدین 

خلـق بر آن بود افتـاد. رنگم پرید. بـاور نمی کـردم منافقین این گونه راحت با اسـلحه 

در خیابان مانور بدهند. صدای شـلیک گلوله از خیابان های اطراف به گوش رسـید.

... علـی سر موتـور را کـج کـرد و برگشـتیم طـرف میـدان فردوسـی. میدان فردوسـی 

افتضـاح شـده بـود. لاسـتیک های آتش گرفتـه در اطـراف پراکنـده بـود. بـه  گفتـه 

مـردم، مجاهدیـن بـا تیـغ  موکت بر بـه جان مـردم افتـاده و تعـدادی از آن ها را کشـته 

بودنـد. تـا غـروب اوضـاع تهـران حالـت جنگـی و بحرانی بـه خـود گرفته بـود. صدای 

آژیـر آمبولانـس، رگبـار گلوله هـای تند و مختلـف که از اسـلحه های گوناگون شـلیک 

می شـد و بـوی لاسـتیک ماشـین های سـوخته فضـا را فراگرفتـه بـود.

بـا حضـور به موقـع مـردم در خیابان هـای اصلـی از جملـه طالقانـی و بهـار، حرکـت 

مسـلحانه منافقین که قصد داشـتند تهران را به اشـغال خود دربیاورند، خنثی شـد.

سعید محمدی
پژوهشگر

2شنبه
1401 خــرداد   30
20 ذی القعــده 1443
3693 شـــــماره 

بازخوانى توصیه هاى بزرگان انقلاب به سران منافقینپیش از 30 خرداد 60

نصایح پدرانه! 
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